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  ھيوادوال کابلی

 ٢٠١٢ اگست ٠٩

  

  ...دل ياران ھوای گريستن دارد
  »مھمند«به ياد بود ازپنجمين سالروزدرگذشت حسيب 

  

  

  »مھمند«زنده ياد حسيب 

  

با دوست ارجمند  ت ، پنج سال آزگاراست که ازآخرين صحبت گرم وازآخرين ديداردراين سياھروزنھم اگس

درباب سجايای نيک وپسنديدۀ وی ياران بارھا مُرواريدھائی روی . ومبارزخود ـ حسيب مھمند ـ فاصله گرفته ايم

حسيبی که کوه متانت کاغذ گذاشته اند ومسلم است که آن رشته را پايانی نيست ولی بشنويم يا بخوانيم ازحسيب ، از

احساس انسانی ، احساسی که مرزھای تصنعی جغرافيائی قاره ، مليت ورنگ ... ودرعين حال چشمۀ احساس بود

ازينرودوستی، صداقت، وفاداری و ايثارصفاتی . برای وی انسان به معنی انسان مطرح بود. پوست نمی شناخت

واين را کاملاً طبيعی وعادی می پنداشت؛ مگرھيھات که ... دوی که به سان آئينه آن ھا را درھمه می دي بودند در

دۀ وی دربرابرش سنشيب زندگی کوتاه کمترازنيم  و بس دد و ديو با ظاھرانسان درشاھراه پرخم وپيچ وپرازفراز

وطعم اوج قساوت وحيوان منشی را درزندان پلچرخی ـ باستيلی که دردا ھنوزبرجاست ـ با استقامت ... ظاھرشدند
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بکروی عمدتاً دردخمه ھای مخوف شکنجه وبيداد ، ازخامۀ وی تراوش  پس تعجبی ندارد اگراشعار. يداری چشيدوپا

ش را درجمع مان د وی ، تجليل نمائيم وحضورمعنويبيائيد سوگ آن مبارزصديق را ، با انديشۀ بارورخو. نموده اند

  :انوشه بخواھيم

  

  به قربانيان زندان پلچرخی

  

  سوگنامه

  د فراخواني

  به سوگ من

  ھمان نی ھای بغض آلودۀ نيزارھستی را

  که قلب من زبارغصه ھای ماتم يک درد می ترکد

  زقول من به گوش پھنه ھای آبی کيوان پيام درد برخوانيد

  جای ابرھای تيرۀ آفاق می گريمه که من امشب ب

  دانم ، مگرامشب درون ھررگم نمی

  جای خونه ب

  !ن زارمی گريد خداونداروان کوھسارا

  سوزد چی پژواکی زمين وآسمانت را شباھنگام می

  بينم چنين گلگون کران اندرکران آفاق را زخون کيست می

  !                                                وکھکشانت را خداوندا

  مگرامشب ھمان دوزخ سرشت کوره ھای آتش وبيداد

  چراغ ماجرای تلخ وخونين را

  ون رھروان جاده ھای سرخ آزادیزخ

  فرازبرج ھای ناخدای شب می افروزد؟

  صدای غرش رگبار، آنسوتر

  به سان» پوليگون«ميان بيشه ھای سرخ 

  پيچد زوزه ھای باد می

  ی ، چيغیاتارھای ھررگ جان نعره  زسوز

  کاخر: به دھليزسکوت شب فراپيچيد

  خدارا

  زاوج خوابگاه نيلگون وی

  خ سرشت کوره ھای آتش وبيدادکه بازامشب ھمان دوز

  ميان دفتررسوا ولرزان

  سوره ھای مرگ می خوانند

  بساط مرگ وظلمت را به روی سبزه ھای پاک گستردند
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  به خون کاج ھای باغ و کاجستان

  سرانگشتان چرک آلود می مالند

   ١٣٦٥زندان پلچرخی 

  )٧ تا ٥فصل گريستن ـ صفحات :برگزيده از(

  

جيرتن به يأس ونا اميدی نداد ، با ندای ضمير، ياران ايستاده درسنگرآزادی را ازدرون وھمان گونه که درغُل وزن

  :دخمۀ تاريک وھولناک مخاطب قرار داده است

  

   ھا نقش گام

  صدا ، صدای دره ھا صدای آشنای ماست

  صدای گام ھای سرخ ديرپای ماست

  چوموج خشمگين که سربه صخره ھای سخت می زند

  ريوما نوای ماستزخون وخشم بارور، غ

  به لاژورد اوجھا چوپرزند عقاب تيزبال

  ببين ھمای سرخ بخت پرصفای ماست

  وآن خطی که ره به قله ھای دورمی کشد

  بدان بدان که نقش جاودان گام ھای ماست

  یاوشه ھای دورآسمان چوسرزند ستاره به گ

  روشنای ماست ز چو اشک وخون سرخ پر

  ١٣٦٧زندان پلچرخی 

  )٤ و٣صل گريستن ـ صفحاتف:برگزيده از(

  !»مھمند«زنده باد خاطرۀ درخشان حسيب 

  !مرگ براستعماروارتجاع

  !پيروزمندبادمبارزات مردم افغانستان به ضد اشغالگران وايادی آنھا

  !مرگ براسارت! زنده باد آزادی

  

  

  

  

  

  

  

  

 


